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مدیرمسـئــــول   بــــــهــــــــرخ قــــــادری 
ســــــــردبــیــــــــــر    ریـــحـــانــه عــنــبــــری 
ویــــراســـــتــــــــار    ملـیکا نعمــت‌اللـهی
صـفـحـه آرایـــی   مـــحـمــد قــاســمــــی

ماهـنـامـه فـرهنــگݡــیݡ دانشــجویـــیݡ دیــدار

صاحب امتیاز:مجمع یادواره شهدای دانشجویان دانشگاه شیراز 
شماره مجوز:۲۵۹/ک ن ش

رسمِ دیدار با خانواده شهدا مراسمی ست که از سال ۱۳۷۹ توسط ۵- ۶ نفر از دانشجویان 
دانشــگاه شــیراز کلید خورد و به برکت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشــته و دانشــجویان 

زیادی مشتاقانه از این مراسم باصفا و سرشار از صمیمیت و برکت، استقبال می کنند.
دیدار تبدیل شــد به فرهنگی که یاد و خاطره شــهدا، ایثار و از خودگذشــتگی، خدمت به 

جامعه و قدردانی را در نسل دانشجویانِ دانشگاه شیراز زنده نگاه داشته است.
در همین راســتا فضایی دانشــجویی ایجاد شد برای تفکر و اندیشه، جریان یافتنِ دغدغه 

فرهنگی در افکار و فرصتی برای دست به قلم شدن و مکتوب کردن.
انســان آمیــزه ای از عقل و احســاس اســت. با ابــزار تفکر پیش مــی رود و به کمال عقلانی 
، زیربنای حرکت تکاملی انسان در مسیر دین و بندگیِ خداوند تلقی می‌شود.  می‌رسد. تفکر
خداوند به ارزش قلم و رسالت والای آن در قرآن کریم قسم یاد کرده و ارزش قلم نه تنها در 
گاهی فردی را ماندگارتر می کند بلکه دست بردن به قلم خود  این است که اظهار قلبی و آ
گاهی می کند و از پرتگاهِ بی تفاوتی نجات می‌دهد و  به تنهایی انسان را وادار به کسب آ
حیطه ی اثرِ تفکر و اندیشه را چنان گسترده می کند که گاه توانسته ملتی را نجات دهد و 

جامعه ای را زنده کند.
تــاش مــا در »دیــدار « بــر این اســت که دانشــجو قلمِ تفکــر و دغدغ هی خــود را به تحریر 
درآورد. همچنین در هر شماره تلاش می‌شود گوشه ای از رشاد تها، خصوصیات، مرام، رفتار 

و سیره‌ای از زندگی شهدا مکتوب گردد.

ســخــن ســردبــیـــر
ریحانه عنبری 

کارشناسی 
ریاضیات و کاربردها
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کــــلام رهَ بـــر
دیدار رمضانی  با دانشجویان

محیط دانشجویی محیط شاد، زنده، پرهیجان و مطالبه‌گر و شوق‌آفرینی است؛ این طبیعت 
محیط دانشجویی است. من به هیچ وجه شما را توصیه به محافظه‌کاری نمی‌کنم؛ نمی‌گویم 
انتقاد نکنید، دغدغه نداشته باشید، ایراد نگیرید؛ نه، به هیچ وجه توصیه‌ی بنده این‌ها نیست؛ 
، در این  توصیه‌ام این است که دقت کنید چه می‌گویید؛فکر کنید که در این بیان، در این گفتار
نوشتار مرتکب عملی نشویم که بعد نتوانیم برایش جوابی داشته باشیم. کار اصلی دانشجو 
فراگیری »علم« است؛ لکن در کنار دانشجویی و کار علمی، آینده‌نگری، نگاه به جامعه، نگاه 
به مردم، نگاه به مشکلات، جزو وظایف حتمی دانشجو است. جوان دانشجوی امروز باید 
بداند که در یک نظام انقلابی چشــم باز کرده، قد کشــیده، به دانشجویی رسیده، به محیط 
علمی دست پیدا کرده و تا اینجا پیش آمده؛ خیلی‌ها از این غافلند. نظام انقلابی یعنی چه؟ 
یعنی نظامی که به دنبال یک سلسله مبارزات دشوار و پیچیده، با یک واقعیت‌های تلخ، به 
 این‌جور اســت که 

ً
وجــود آمــده؛ نظامی که با مبارزه به وجود آمده. ممکن اســت، یعنی حتما

خیلی از خواسته‌های انقلابی تحقق پیدا نکرده؛ این درست است؛ اما نظامی که الان در آن 
زندگی می‌کنیم، نظامی است که این توقعات از او هست؛ چون یک نظام انقلابی است. پس 
ما بایستی »انقلابی بودن نظام« را همواره به عنوان یک واقعیت در نظر داشته باشیم. باید دنبال 
آرمان باشیم. به نظر من جمهوری‌اسلامی می‌تواند آرمان‌های خودش را در ذیل دو عنوان کلی 

خلاصه کند: 
یک عنوان عبارت است از »اداره‌ی کشور به شیوه‌ی اسلامی«؛ عنوان دوم، »ارائه‌ی یک الگو 
«؛ این دو آرمان است. شما باید برای این دو آرمان  به مردم جهان برای اداره‌ی خوب یک کشور
تلاش کنید؛ شما باید روی این راه‌هایی که می‌تواند این دو عنوان کلی را تحقق ببخشد فکر 
کنید، کار کنید. راجع به دانشگاه، خطاب به وزیر محترم و مسئولین دانشگاهی عرض می‌کنم؛ 
اگر بخواهیم دانشگاه را تعریف کنیم، رکن اصلی تعریف دانشگاه »علم« است، دانش است. 
البته در تعریف دانشگاه، از جهات سیاسی و اجتماعی و مانند این‌ها هم عناصری وجود دارد 

اما عمده علم است. دانشگاه سه وظیفه‌ی اصلی دارد:
اول، عالِم تربیت کند، دوم، علم تولید کند، سوم، به تربیت عالِم و تولید علم جهت بدهد؛ این 
است. حالا دانشگاه‌های دنیا عالِم تربیت می‌کنند، علم هم تولید می‌کنند اما در این رکن سوم 
لنگند؛ نتیجه این می‌شود که محصول تولید علم و تربیت عالِم، می‌شود ابزار دست قدرت‌های 

صهیونیستی و استکباری دنیا. همه‌ی ارکان دانشگاه باید به این سه نقطه توجه کنند.
توقع بنده از تشکل‌ها خیلی زیاد است. اولین توقع این‌که شما باید در محیط دانشجویی اثر 
بگذارید؛ این اثر دیده نمی‌شود، کم دیده می‌شود. شما تشکلید. تشکل‌ها باید در درجه‌ی 
اول، نگاهشــان به داخل دانشــگاه باشــد؛ شــماها در درجه‌ی اول، نگاهتان بیشــتر به بیرون 
دانشگاه است. به بیرون دانشگاه هم نظر داشته باشید؛ همین‌طور که گفتم، دغدغه‌مند باشید، 
انتقاد کنید، اشــکال داشــته باشید، راه حل ارائه بدهید، اینها خوب اســت، اما از این خوب‌تر 
این است که شما به داخل دانشگاه نگاه داشته باشید. تشکل‌های ما در دانشگاه‌ها کم کار 
 کم‌کاری وجود دارد. یک عده‌ای الآن در دانشگاه اسلامی‌ایران، سعی می‌کنند 

ً
می‌کنند؛ انصافا

که دانشــجوی ایرانی تشــخص خودش را در دنباله‌روی از غرب بداند! امروز این ســعی دارد 
انجام می‌گیرد. به بنده خبرهایی می‌رســد که تلاش می‌شــود، دانشجو در این جهت حرکت 

بکند؛ شما باید در این قضیه فعال بشوید؛ شما باید 
نگذارید.

خودتان را از لحاظ پشتوانه‌ی نظری و فکری تقویت 
کنیــد؛ ایــن لازم اســت. اگر از لحاظ نظــری خودتان را 
تقویت نکردید، تشکل‌ها خودشان را تقویت نکردند، 
اشکال در کارشان به وجود می‌آید. نه اینکه نمی‌توانند 
تفکــر انقلابــی را گســترش بدهنــد، بلکه خودشــان 
هــم حتی ممکن اســت تحلیل بروند، کمــا این‌که در 
مــواردی این اتفاق افتاده. زیر اســم اســام، برخلاف 
فکر اسلامی کار می‌شود، حرف زده می‌شود، اطلاعیه 

داده می‌شود و از این قبیل.
یکــی از توقعــات این اســت؛ نــگاه نقادانه را داشــته 
باشید اما نگاه سرافرازانه را هم در قبال پیشرفت‌های 
کشــور داشــته باشــید. خب در بخش‌های مختلف 
کشــور پیشــرفت‌های زیادی اتفاق افتاده؛ چرا این‌ها 
در اظهارات تشکل‌ها مشاهده نمی‌شود؟ بله، خب 
انتقادها را باید بگویید، شکی نیست، اما افتخار کنید، 
ســرافراز باشــید کــه در بخش‌های مختلــف کارهای 

مهمی انجام گرفته، کارهای خوبی انجام گرفته.
از  یکــی  دانشــجویی  تشــکل‌های  حــال  هــر  بــه 
تشــکل‌های  بنــده  کشــورند؛  بــزرگ  فرصت‌هــای 
دانشجویی را جزو فرصت‌های بزرگ می‌دانم. می‌دانم 
اختــاف نظر هم دارید، اختلاف ممشــیٰ هم دارید؛ 
اشکالی هم ندارد؛ اما اختلاف فکری غیر از یقه‌گیری و 
دعوا کردن است. آنچه بنده گفتم، باز هم تکرار می‌کنم 

و از آن نهی می‌کنم، عبارت است از دعوا کردن.
اختــاف نظر نبایــد به دعوا منتهی بشــود، به گریبان 
یکدیگر را گرفتن نباید منتهی بشود. اختلاف دارید، 
اشکالی ندارد اما وجود تشکل‌ها یکی از فرصت‌های 

بزرگ برای دانشگاه است.
پروردگارا! به محمد و آل‌محمد تو را سوگند میدهیم 
کــه ایــن جوانهــای عزیــز مــا را در آینــده‌ای شــیرین و 
مطلــوب جزو ســربازان و مجاهدان بزرگ اســام قرار 
. پــروردگارا!  بــده؛ آنهــا را در ایــن راه ثابت‌قــدم بــدار
دلهــای همــه‌ی مــارا، بخصوص ایــن جوانهــا را، در 

نورانیت خود حفظ بفرما.

3
شماره 

171
اردیبهشت 1403



کمتــر کتابــی را می‌تــوان یافــت که با یک ســیر داســتانیِ 
جــذاب و گیــرا، زندگــی یکــی از بــزرگان مذهبِ شــیعه را 
، داســتانی براســاس زندگیِ  بــه تصویــر بکشــد. ایــن اثــر
»آیــت اللّه ســید‌علی قاضــی طباطبایــی )ره(« بــه قلــم 
»محمدهادی اصفهانی« اســت که شــرحِ هشــت دهه، 
مجاهــدت و بندگــیِ این روحانــی بزرگ را بــه زیبایی، به 
نگارش در آورده اســت. نویسنده، داستانِ زندگی مرحوم 
»آیت‌ اللّه قاضی‌ )ره(« را از بیست و هفت سالگی ایشان؛ 
به رشــته‌ی تحریر در می‌آورد، کتابِ »کهکشان نیستی« 
با ســفر »آیت الله قاضــی )ره(« به نجف، آغــاز می‌گردد. 
سفری شگفت‌انگیز که شروع‌کننده‌ی همه چیز است و تا 
پایان عمر پرافتخار »آیت الله قاضی )ره(« ادامه می‌یابد.

 ایــن اثــر ۷۵ بخــش دارد و ابتــدای هر فصل، بــه آیه‌ای از 
قرآن اختصاص داده‌ شــده اســت. اگرچه ماجرای کتاب 
ســاخته‌ی ذهــنِ صاحــب قلــم اســت؛ ولی تلاش شــده‌ 
اســت تــا مســتندات و وقایــع حقیقــی زندگــی »آیــت اللّه 
قاضــی )ره(« حفــظ شــود و تصویــر درســتی از زندگــی، 
دســتاوردها و ارزش‌های بزرگ و مهمِ خلق شــده توســط 
ایشــان به مخاطبین نشــان داده شــود. کتاب »کهکشان 
نیســتی«، داســتان فنا، شــوریدگی و شــیدایی ســیدعلی 

قاضی نسبت به معشوق و معبود حقیقی است.
در انتهای کتاب، بخش‌هایی تحت عنوانِ ســفارش‌ها، 
دســتورات، منابــع و مســتندات آورده شــده اســت. ایــن 
بخش‌هــا بــه خواننــده کمک بســیاری در شــناخت این 

شخصیت والا خواهد کرد.

برشی‌هایی از کتاب

، ماجرای شگفتی است. وقتی که همه‌چیز را آن‌طور  »تقدیر
می‌یابی کــه می‌خواهی، ناگهان دســتی از غیب، همه‌چیز 
را بــه هــم می‌ریزد و تــو را به این یقین می‌رســاند که کاره‌ای 
نیستی. وقتی در این احساس غوطه‌ور شدی و به این نتیجه 
رســیدی کــه مثل پَر کاهی در آســمان، تو را بــه هر طرف که 
بخواهد می‌برد، دستی دیگر آن را به شیوه‌ای تغییر می‌دهد 

که می‌فهمی تقدیرها نتیجهٔ اعمال خودت است.«
»فهمیده بود خدای متعال در هر دوره‌ای از زندگیِ انســان 
رزقی را نصیب او خواهد کرد. ممکن است این رزق معنوی، 
بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چیزی نباشــد که در عالم وجود دارد، 
اما اگر کســی از خداوند خواســته باشــد که سرنوشــتش به 
آن مقصود حقیقی و وصالِ آن عنقای گریزان منتهی شــود، 
بایــد یقین می‌کرد کــه ادای حق هر مرتبه‌ای، مهم‌ترین قدم 
برای وصول به بزرگ‌ترین چیزی است که در این عالم وجود 

دارد.«
»خــودت را در ارادهٔ مولایــت رها کن. تو طلب نکن و بگذار 
او بــرای تــو بخواهــد. هرآنچــه او بخواهــد، همــان بهتریــن 
ع( آشیانهٔ مشیت  مشیّت و تقدیر برای توست. قلب امام )

الهی است، به آن اعتماد کن.«

مـــــعرفــی کــتــاب
خ قادری ، کارشناسی حقوق بهر

کتاب  »کهکشان نیستی«
 داســـــتــــــــان فـــنــــــــــا
یݡ ݪـݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݔ ݣݣىݔـدگیݡ و شیداىـــــ  شوݣݣر
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ریحانه مفتح ، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 

یݡ یݡعطݡرݠݠݠݥݥ ݣݣݣݣݣملکوݥݥݥݣݣݣ�ت عطݡرݠݠݠݥݥ ݣݣݣݣݣملکوݥݥݥݣݣݣ�ت

از کودکی همیشــه برایم فرق داشــت. بوی خوشش، صدای 
دلنشینِ ربنایی که از تلویزیون پخش می‌شد. گویی خداوند 
را با تمام وجودم حس می‌کردم. کم‌کم به نیمه‌های ماه مبارک 
رمضان و شــب‌های بســیار مهمــی نزدیک می‌شــدیم؛ بله! 
، شــب‌هایی که تقدیرات انسان  شــب‌های پُر فضیلت قدر
نوشــته، ثبــت و در نهایــت در طــول آن ســال، برایــش مقــدر 

می‌شود.
حیف است که انسان قدر چنین شب‌‌هایی را نداند! و به راز 
و نیاز با خالقش مشغول نباشد.  خداوند بنده‌اش را می‌خواند 
و بنده پاســخ می‌‌دهد. چه زیباســت رازِ عاشــق و معبودی! و 
چه رحمان و رحیم اســت! خداوندی که دوست دارد؛ تمام 
بندگانش را عفو کند و آن‌ها را مورد آمرزش خودش قرار دهد.  
، شبِ نزول قرآن، بسیار پُر فضیلت است. بسیاری  شبِ قدر
از مردم به ماهِ مبارک رمضان و این شــب پربرکت، معتقدند و 

شب زنده‌داری می‌کنند و هر کس از خداوند بهترین 
مقدرات الهی را تقاضا می‌کند.

شــبِ نوزدهم ماه مبارک رمضان که اولین شــب قدر 
ع( به  قــرار دارد، شــب ضربــت خــوردن مــولا علــی )
دســت دشمنی ســخیف و رذل به نامِ »ابن ملجم« 
، شــبِ بیست و یکم،  می‌باشــد و دومین شــب قدر
ع( و یتیــم شــدن  شــب شــهادت حضــرت علــی )

ع( و زینبین)س( می‌باشد.  حسنین )
ع( بعــد از شــهادت حضــرت زهــرا   امیرالمؤمنیــن )
)س(، از ســوی حرامی‌هــا و دشــمنانی کــه از هیــچ 
ظلمی دریغ نمی‌کردند؛ بســیار اذیت و آزار دیدند، 

ایشان درد و دل خود را به چاه می‌گفتند.
سرانجام ۱۹ رمضانِ سال ۴۰ هجری قمری در مسجد 
کوفه، هنگامی که امام در سجده بودند، ابن‌ملجم 
گینش را بر فرق مبارک امام پایین  معلون، شمشیر زهرآ
ع( در  کَعْبَة« مولا علی)

ْ
ــزْتُ وَ رَبِّ ال

ُ
آورد و نــدای »ف

ع( بعــد از  آســمان پیچیــده شــد. حضــرت علــی)
مدت کوتاهی، در ۲۱ رمضان به شهادت رسیدند.
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رمضانِ امسال برای مسلمانان متفاوت بود، نه از حیث معنوی، بلکه 
گویی انسانیت را از وجودِ برخی مردمان جدا کرده بودند.

ماه رمضانِ امسال، ترتیلِ گوش‌نوازِ قرآن در مسجدها طنین‌انداز بود و 
صدای اذان از مناره‌ها به گوش می‌رسید، سفره‌های افطار در خانه‌ها و 
مساجد گسترده بود، روزه‌داران در شهر و خانه‌های خود مشغول بودند، 
فرزندان خود را می‌بوســیدند و پدر و مادرشــان را در آغوش می‌گرفتند و 

عبادت‌‌شان را در آرامش و امنیتی نسبی انجام می‌دادند.
اما در غزه، قضیه فرق می‌کند. آنجا هرکس با بوسه بر جسدِ عزیزانش در 
زیر خروار‌ها خاک، خداحافظی می‌کند و سفره‌ی افطارش را بر تلی از 

، پهن می‌کند. سنگ‌ریزه و خاکستر
صهیونیســت‌ها، سال‌هاســت که رنگ زندگی را از مردمِ شــهر ســلب 
کرده‌اند و حالا پس از وقایع اکتبرِ سال میلادیِ پیش، جنایاتشان را چنان 
علنی، سخیف و شدید انجام داده‌اند که وجدان هر انسان زنده دلی را 

به درد می‌آورد، گویی که اگر آدمی از این اندوه خون بگرید، رواست!
حضور مسلمان به عنوان همدردی با مردم غزه چقدر دیده شد؟ شرایط 
در غزه بسیار سنگین و بحرانی است، چرا دولت‌ها و کشورهای مدعی 
حقوقِ بشر کاری نمی‌کنند؟ ادعایی بر اثر گذاشتن یا نگذاشتن سخنم 
ندارم، ولی حقیقت باید بیان شود تا ذات پلید سکوت‌کنندگان آشکار 

شــود. چطــور ناله و زجه کــودکان یتیــم و زخمی را در فضــای مجازی 
دیده‌اند و سکوت کرده‌اند؟

دولت‌های به ظاهر با غیرت عرب که قلب‌ و شکم خود را با پول‌های 
هنگفت صهیون مبادله و پُر کرده‌اند؛ آیا دیگر چشــمی و گوشی برای 

دیدن و شنیدن حق دارند؟
از بهترین پاسخ‌ها برای مصائب دردناک جهان اسلام، از جانب من، 
»شیخ محمود الحسنات« در نماز جمعه اخیرش، به عنوان کوتاه‌ترین 
خطبه‌ی نماز جمعه‌ی تاریخ اسلام بیان کرده است: »اگر بیش از ۳۰ 
هزار شــهید و ۷۰ هزار مجروح و ۲ میلیون آواره نتوانســتند امتِ اســام را 

بیدار کنند، حرف‌های من چه می‌تواند بکند! نماز را اقامه کنید.« 
)۲۶ رمضان ۱۴۴۵/ ۵ آوریل ۲۰۲۴(

... در آخر بهترین کلام، برای غزه‌ی عزیز
زَادَهُمْ 

َ
اخْشَــوْهُمْ ف

َ
کُمْ ف

َ
اسَ قَدْ جَمَعُوا ل

ّ
 النَ

ّ
ــاسُ إِنَ

ّ
هُمُ النَ

َ
 ل

َ
ذِیــنَ قَال

َّ
»ال

وَکِیلُ...«
ْ
ُ وَ نِعْمَ ال وا حَسْبُنَا الَلّ

ُ
إِیمَانًا وَقَال

پ.ن: »شیخ محمود الحسنات« یکی از مشاهیر در جهان عرب است 
که صفحاتی با چند میلیون مخاطب در یوتیوب، فیس‌بوک و اینستاگرام 

دارد.

رمضــانِ ســـرزمـیــن زیــتـــون

نرجس فروهیده، کارشناسی علوم سیاسی
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بار‌ها و بار‌ها دست به قلم می‌شوم،
 اما نمی‌شود...، نمی‌توانم...، 
قلم یاری نمی‌کند. از غزه نوشتن
 صبر می‌خواهد، توان می‌خواهد،
 دل بزرگ می‌خواهد، ولی نه من دارم و نه قلم!
من در خیالم می‌سوزم و آن‌ها در آتش.
 آن‌ها جسمِ نیم‌سوخته‌ی 
عزیزانشان را جستجو می‌کنند، 
وقتی به خاکسترشان می‌رسند 
از وجودشان آتش خشم بلند می‌شود 
و فریادشان دل سنگ را آب می‌کند. 
تکه‌‌تکه‌ی بدن‌های عزیزانشان را 
در کیسه‌ای، جمع و حمل می‌کنند؛ 
حتی به چند استخوان باقی‌ مانده را! 
درد‌ امانم را بریده ولی آنان فریاد
 پیروزی سر می‌دهند.
در لحظه‌‌، کودکی مادرش را گم می‌کند
 و مادری پاره‌ی تنش را.
 اینجا پسران یک شبِ مرد می‌شوند

 .  و دختران یک شبه مادر
دخترانی که تا دیروز برای عروسک‌هایشان
 مادری می‌کردند؛ حال دست نوازش
 بر سر خواهر و برادر‌های کوچکشان می‌کشند.
اینجا شهادت سن و سال نمی‌شناسد،
 پیر و جوان، زن و مرد نمی‌شناسد.
 اینجا نوزادان متولد نشده شهید می‌شوند،
 اینجا و این نقطه از جهان 
تمام معادله‌های عالم بهم ریخته است.
کوه در برابر چنین غم‌هایی کمر خم می‌کند،
 ولی مردم غزه، با تکیه بر ایمان
 و باورهای الهی، برای مبارزه‌ با باطل
 قد علم کرده‌اند. استقامت‌‌شان، 
صهیونیست و مستکبران را روسیاه کرده‌ است. 
گویی خداوند به مردمِ مظلوم غزه، 
جور دیگری صبر و توان داده است.

در عجبم! چرا برخی هنوز خواب‌اند؟
 شاید هم خودشان را به خواب‌زده‌‌اند! 
چگونه از اندوه‌‌تان بگویم 
که غم قلب‌تان را نشان داده باشم، 
چگونه درد را...نه، 
نمی‌توانم... .
ای غزه‌ی عزیزِ غرقِ در خون، 
‌ای سرزمین سراسر محنتِ من، 
از نوشتن برایت ناتوانم... .

زهره کرمی ،کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

ســـــرزمـــیــــن خـــون
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وقت خطبه‌ی اول فرا رسید، جمعیتی عظیم ایستاده و نشسته، پیر و جوان در 
صف، چشم به سکو دوخته‌اند. با دیدن آقا، بانگ حیدر حیدر سر ‌می‌دهند 
و فریاد شوق در گلو ‌می‌اندازند.  ایشان مثل همیشه با زیباترین کلام، سخن 

را آغاز می‌کنند: 
بِسمِ‌الَلِ‌الرَّحمنِ‌الرَّحیمِ

ذِينَ 
َّ
ورَ ثُمَّ ال مَاتِ وَالنُّ

ُ
ل

ُ
رْضَ وَجَعَلَ الظّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

َ
ذِي خَل

َّ
ِ ال

حَمْدُ لَِّ
ْ
...ال

ونَ...«.
ُ
هِمْ يَعْدِل كَفَرُوا بِرَبِّ

ســکوت فراگیر می‌شــود تا طنینِ آســمانی شــنیده شود: »عید ســعید فطر را 
به همه‌ی امت اســامی و به ملتِ عزیز ایران و به شــما نمازگزاران تبریک و 
تهنیت عرض میکنم...جلوه‌ی قرآن در سراسر این ماه چشم‌گیر بود؛ یکی از 
نقطه‌های برجســته ماه رمضان امسال، بحمداللّه شــیوع تلاوت قرآن در بین 
اقشار مختلف مردم در سراسر کشور بود. از همیشه درخشان‌تر و زیباتر جلوه 
کــرد و رســانه ملی هم در ارائه‌ی این پیشــرفت بزرگ، نقش ایفــا کرد. خدای 
متعال را باید شکرگزار باشیم که روزبه‌روز جلوه‌ی قرآن و انس با قرآن در کشور 

افزایش پیدا می‌کند.« 
حضرت آقا خدا را سپاس می‌گویند که مردم‌ عزیز ایران از این ضیافت الهی 
، فرصت  بهره برده‌اند. از سوی دیگر قلب‌ها خشنود و شکرگزارند که بار دگر

اقتدا به رهبری فرزانه، شامل حالشان شده است.
ایشــان بــه جوانان توصیه می‌کنند تا ذخیــره معنوی خود را حفظ کننــد: »...

توصیــه‌ی موکد ما این اســت که این ذخیره‌ی معنــوی را برای خودتان حفظ 
کنید؛ بخصوص جوان‌های عزیز ما. بحمداللّه جامعه‌ی جوان کشور میل به 
دین‌داری و توجه و ذکر و دعا دارد؛ این فرصت بزرگی است. در ماه رمضان از 
این فرصت استفاده شد؛ این را برای خودتان حفظ کنید؛ این را به عنوان یک 

ذخیره‌ی معنوی برای خودتان به حساب بیاورید.«
به مسئله روزه‌خواری و هنجارشکنی اجتماعی اشاره ‌می‌کنند: »مسئله‌ی روزه 
بســیار مهم است. آنچه امســال به بنده خبر داده می‌شد، این بود که گاهی 
تظاهر به روزه‌خواری، در بعضی از معابر شهر تهران و دیگر شهرها دیده شد. 
 نظام جمهوری‌اســامی درصدد آن نیســت که کســانی را بزور وادار به 

ً
یقینا

دین‌داری کند، اما در مقابل هنجارشکنی دینی هم وظیفه دارد؛ نباید کوتاهی 
، در این زمینه  کنیم، و مسئولین و آحاد مردم و آمرین به معروف و ناهین از منکر
وظیفه‌ی خودشــان را باید انجام بدهند. امیدواریم ان‌شــاءاللّه این سرمایه‌ی 
، برای این ملت همیشــه حفظ شــود، باقی  عظیم دین و معنویت در کشــور
بماند که مایه‌ی عزّت اســت، مایه‌ی سربلندی است و مایه‌ی کامروایی در 

امور دین و دنیا است.«
 خطبه اول را به دعای عاقبت بخیری، ختم می‌کنند: »پروردگارا! به محمد و 
آل محمد جوانان ما را، مردم ما را، زن‌ها و مردهای ما را در صراط مستقیم حق 

»... ثابت‌قدم بدار
حِيمِ و الحَمدُ للّه  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ

اندکی بعد، خطبه دوم آغاز می‌شود: » بِسْمِ الَلّ
ربِّ العالمین نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوب الیه...«

ملیــکا نعمــت الهــی، کارشناســی زبــان و ادبیات فارســی

عید بندگی و همبستگی 
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معنوی بنا شده است؛ از آن انتظار خیر نمی‌شود داشت؛ این را همه 
می‌گفتند، اما در حوادث این شــش ماهِ گذشــته در مســئله‌ی غزه و 
فلسطین، خود دولت‌های غربی این ذات شریر را در مقابل چشم 
همه‌ی دنیا قرار دادند؛ نشان دادند که این تمدن چه تمدنی است؛ 
، بیمار می‌کشــند در بیمارســتان؛  کــودک می‌کشــند در آغوش مادر
زورشــان به مقاومت و مردان مقاومت نمی‌رســد، می‌افتند به جان 
خانواده‌هــا، بــه جان کــودکان و مظلومان، به جان پیرمردها؛ ســی و 

چند هزار انسان بی‌دفاع را در این شش ماه، این‌ها به قتلرساندند.
کجا هستند آن کسانی که آهنگ ناهنجارشان درباره‌ی حقوق بشر 
گوش دنیا را کر می‌کند؟ کجایند؟ چرا اینجا را نمی‌بینند؟ این‌ها بشر 

نیستند؟ این‌ها حقوق ندارند؟ این راجع به آن‌ها.«
 رهبــر انقــاب، در ادامــه، حملــه بــه کنســولگری ایــران در ســوریه 
توسط اسرائیل را از خطاهای بزرگ این دولت فاسد بیان می‌کنند و 
می‌فرمایند: »...وقتی به کنسولگری ما حمله می‌کنند، مثل این‌که به 
خاک ما حمله کرده‌اند؛ این عرف دنیا است. رژیم خبیث اشتباه کرد 

در این قضیه؛ باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.«
صــدای اللّه اکبــر جمعیــت بلنــد می‌شــود، آنقــدر بلنــد کــه گویی 

می‌خواهند گوش خفتگان و ظالمان جهان را کر کنند. 
حضــرت آقــا، وقتــی از شــهادتِ شــهید زاهــدی، شــهید رحیمی و 
دیگر همراهان و... یاد می‌کنند، با بغضی انکارنشدنی می‌فرمایند: 
»...خوشــا به حالشــان! ما داغدار شدیم، اما آن‌ها کامیاب شدند، 
آن‌ها توانستند به مقصود خودشــان برسند؛ هم آن‌ها، هم شهدای 
امنیت در بلوچستان؛ این جوانان عزیزی که از مرزهای کشور دارند 
حراست می‌کنند و جانشان را کف دستشان گرفته‌اند؛ ملت داغدار 

این‌ها است...«
و ســخن پایانــی را با تأکیدی ویژه بــر واژه‌ی »وحــدت ملت« ادامه 
، جوانان  می‌دهند: »من بر »وحدت کلمه« تأکید میکنم. مردم عزیز
، فعالان سیاســی، فعالان اجتماعی، فعالان رســانه‌ای! بدانید  عزیز
توفیق در توحید کلمه است، توفیق در وحدت کلمه‌ی ملت ایران 
اســت. اختلاف نظر دارید، داشــته باشــید؛ اختلاف نظر سیاســی 
و غیر سیاســی اشــکالی ندارد، امــا درگیری و یقه‌گیــری و وحدت را 
شکســتن و دودســتگی‌ها و دو‌گروهی‌هــای جعلــی درســت کردن، 
به زیان کشــور اســت، به زیان دین شما است، به زیان دنیای شما 

است، به زیان قوت شما است.«
در آخر آیت الله خامنه‌‌ای با نام حضرت بقیة الله)عج(، برای ایرانیان 
و مردم عزیز دعا می‌کنند و خطبه را با سوره عصر خاتمه می‌دهند: 
»پــروردگارا! بــه محمــد و آل محمد، بهترین خیــرات را به این ملت 
عنایــت کــن، این ملت را بر دشــمنانش پیروز کن...پــروردگارا قلب 

مقدس ولی‌عصر را از ما راضی کن.
بِسمِ‌الَلِ‌الرَّحمنِ‌الرَّحیمِ 

وا الصّالِحاتِ‌‌ 
ُ
ذینَ آمَنوا وَ عَمِل

َّ
 ال

َّ
فی خُسرٍ /  اِل

َ
 ‌الِانسانَ‌ ل

َ
 وَ العَـصرِ  /  اِنّ

». برِ وَ تَواصَوا بِالحَقِّ ‌وَ تَواصَوا بِالصَّ

»والسّلام علیکم و رحمة‌الله و‌ برکاته«
 ۲۲/۱/۱۴۰۳، مصلای امام خمینی )ره(

ایشان با یادآوری جنایت اسرائیل علیه مردمِ مظلومِ مقتدر 
غــزه و وضعیت بحرانی آن‌ها؛ از کشــورهای مدعی حقوق 
بشر و ریشه‌ی سست تمدن غرب این‌چنین سخن به میان 
می‌آورنــد: »آنچــه در این خطبه لازم می‌دانــم روی آن تکیه 
بکنم، عبارت اســت از این‌که امســال ماه رمضان حوادث 
خون‌بــار غزه کام مســلمانان را در سراســر جهــان تلخ کرد. 
لعنــت خــدا بر رژیم غاصب صهیونیســت کــه در این ماه 
مبارک، نه فقط دست از کشتار زنان، کودکان، مردم بی‌دفاع 
برنداشــت بلکه آن را تشدید هم کرد. دولت‌های غربی در 
طول این سال‌های متمادی، همیشه رژیم غاصب را کمک 
کردند، پشــتیبانی کردند؛ در محافل جهانی از او حمایت 
کردنــد؛ انــواع و اقســام کمک‌هــا را بــه او رســانده‌اند؛ حــق 
این بــود که دولت‌های غربی در این قضیه‌ی مهم، در این 
حادثــه، در این فاجعه می‌آمدند و جلــوی او را می‌گرفتند، 
مانع می‌شــدند، ]ولی[ مانع نشــدند، به وظیفه‌شــان عمل 
نکردند. بعضی زبانی یک چیزی در حمایت از مردم گفتند 
اما در عمل نه فقط مانع نشــدند؛ بلکه بســیاری از آن‌ها، 
 دولت مســتکبرِ ظالمِ آمریکا 

ً
کمک هم کردند؛ مخصوصا

و ]دولت[ انگلیس. دولت‌های غربی در حوادث امســال، 
 به دنیا نشان دادند.«

ً
ذات شریر تمدن غربی را علنا

»ماها می‌گفتیم، منتقدین تمدّن غربی بارها تکرار می‌کردند، 
می‌گفتند که این تمدن بر پایه‌ی شرارت بنا شده، بر پایه‌ی 
جدایــی و عناد با معنویت و فضایل معنــوی و ارزش‌های 
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نامش »کامران« بود. در دانشگاهِ هنرهای 
زیبا، معماری می‌خواند، به فلسفه غرب 
علاقه‌منــد بــود و بــا شــعر و هنــر مأنوس. 
امــروزی لبــاس می‌پوشــید و »شــاملو« از 
شاعران مورد علاقه‌اش بود.  او کسی بود 
کــه در ۴۶ ســالگی، در مــورد خــود چنین 

می‌نویسد: 
»تصور نکنید که من با زندگی به ســبک 
و ســیاق متظاهران به روشــنفکری ناآشنا 
. من از یک »راه طی شده« با  هستم. خیر
شما حرف می‌زنم. من هم سال‌های سال 
در یکــی از دانشــکده‌های هنــری درس 
خوانده‌ام. من هم سال‌ها با جلوه‌فروشی 
و تظاهر به دانایی بسیار زیسته‌ام، ریش 
پروفســوری و ســبیل نیچه‌ای گذاشته‌ام، 
اما بعد خوشــبختانه زندگی مــرا به راهی 
رو  شــده‌ام  ناچــار  کــه  کشانده‌اســت 
دربایســتی را نخســت با خودم و ســپس 
 بپذیرم 

ً
بــا دیگــران کنار بگــذارم و عمیقــا

کــه »تظاهــر بــه دانایی« هرگــز جایگزین 
»دانایی« نمی‌شود.«

تحــول فکــری و اندیشــه‌ی کامــران، پس 
از انقــاب و بعــد از آشــنایی بــا تفکرات 
امــام شــکل گرفــت و از او فــردی انقلابی 
ســاخت. بنا بــه ضرورت‌های انقــاب از 
معماری به ســمت فیلمســازی کشــیده 
شد: »با شروع کار جهاد سازندگی در سال 
۵۸ بــه روســتاها رفتیــم که بــرای خدا بیل 
بزنیم. بعدها ضرورت‌های موجود رفته‌رفته 
ما را به فیلمســازی برای جهاد سازندگی 
کشاند. در ســال ۵۹ به عنوان نمایندگان 
جهاد ســازندگی به تلویزیون آمدیــم و در 
گروه جهاد سازندگی که پیش از ما بوسیله 
کارکنان خود سازمان صدا وسیما تأسیس 
شــده بود، مشــغول بــه کار شــدیم. تقدیر 
این بود که بیــل را کنار بگذاریم و دوربین 

برداریم.« 

او معتقــد بــود: »کاری را کــه اکنون انجام 
بــا تحصیلاتــم مربــوط  نبایــد  می‌دهــم 
دانست. حقیر هر چه آموخته‌ام از خارج 
دانشگاه است. بنده با یقین کامل می‌گویم 
کــه تخصــص حقیقــی در ســایه تعهــد 
. قبل از  اســامی به دســت می‌آید و لاغیر
انقلاب بنده فیلم نمی‌ساخته‌ام اگر چه 
با سینما آشنایی داشتم. اشتغال اساسی 
حقیر قبل از انقلاب در ادبیات بوده است. 
 اگــر چه چیزی اعــم از کتاب یــا مقاله به 

چاپ نرسانده‌ام.
 با شــروع انقلاب، حقیر تمام نوشته‌های 
فلســفی،  تراوشــات  از  اعــم  را  خویــش 
داســتان‌های کوتــاه، اشــعار و... در چنــد 
گونی ریختم و ســوزاندم و تصمیم گرفتم 
که دیگر چیزی که »حدیث نفس« باشد، 
ننویســم و دیگر از خودم سخنی به میان 
نیاوردم. هنر امروز متأسفانه حدیث نفس 
است و هنرمندان گرفتار خودشان هستند. 
به فرموده »خواجه شــمس‌الدین محمد 
حافظ شیرازی )رحمة اللّه علیه(: “تو خود 

.»” حجاب خودی حافظ از میان برخیز
تا هنگامی‌ که زنده بــود، نامی از خودش 
در آثــارش نمی‌برد و روایت فتــح را بدون 
، روی آنتــن زنــده می‌بــرد. مدت‌ها  تیتــراژ
آســمانی  صــدای  آن  صاحــب  بعــد، 
شناخته شــد. »ســید مرتضی آوینی«، ۲۰ 
فروردیــن ۱۳۷۲ در فکــه هنــگام بررســی 
لوکیشن مســتند شهری در آســمان، بر اثر 

اصابت ترکش مین »زنده« شد.
کــه در فکــه روی میــن رفــت  هنگامــی 
و پایــش قطــع شــد؛ نفس‌هــای آخــر را 
می‌کشــید؛ در جــواب دوســتش کــه از او 
پرسیده بود: »ســید هنوز زنده‌ای؟« گفته 

بود: »نه! هنوز زنده نیستم!«.

و  روییـــدن  روح  کـــه  کجاســـت  از  »بهـــاران، 
ســـبز شـــدن ناگاه در تن خـــاک مرده پدیـــد می‌آید؟ 
و از کجاســـت کـــه روح شـــکفتن نـــاگاه از تـــنِ چوب 
خشـــک چندیـــن برگ‌هـــای ســـبز و شـــکوفه‌های 
خ برمـــی‌آورد؟ بهـــاران رازدار  ســـفید و آبی و زرد و ســـر
رســـتاخیز پس از مرگ است و قبرســـتان‌ها مزارعی 
آنهـــا بـــذر مـــردگان افشـــانده‌اند  کـــه در  هســـتند 
پذیـــرد؟« رســـتاخیز  کجـــا  نمیـــرد،  تـــا  جســـم  و 

»ایـــن بـــار انقـــابِ ربیـــع و انقـــابِ صیـــام بـــه هـــم 
برافتاده‌اند تا آن یکی هســـته‌ی جسم را بشکافد و 
این یکی هســـته‌ی جان را، و زندگان از بطن مردگان 
سر برآورند. با بهاران روزی نو می‌رسد و ما همچنان 
چشـــم به راه روزگاری نو. اکنون که جهان و جهانیان 
مرده‌اند، آیا وقت آن نرســـیده اســـت که مسیحای 
موعود ســـر رســـد؟ و یحـــی الارضَ بعـــد مَوتِهـــا...«.

»سید مرتضی آوینی«

زهرا منفرد، کارشناسی علوم سیاسی
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